
تولد وآغاز مر گ 
ضحی زردکانلو/پدر سهراب باغبان خانه‌های اعیان‌نشین بالای 
شهر بود. سهراب جمعه‌ها که مدرسه تعطیل می‌‌شد با پدرش 
می‌رفت سر کار تا هم کمک دستش باشد و هم از حالا یاد 
بگیرد که چطور باید با خاک و درخت و گلدان‌ها تا کرد تا به 
تریج قبایشان بر نخورد؟ سهراب نقاشی هم می‌کشید و اگر 
مجالی دست می‌داد گل و گیاه خانه‌های آدم پول‌دارها را 
نقاشی می‌کرد. یک روز جمعه که سهراب با پدرش گلد‌ان‌های 
یکی از خانه‌های آن‌چنانی را به حیاط می‌بردند تا خاکشان را 
عوض کنند؛‌ صدای بلند موسیقی که از تلویزیون پخش می‌شد 
توجهش را جلب کرد. یک آن ایستاد و ماتش برد. آن‌ها در 
خانه‌شان تلویزیون نداشتند و سهراب هم توی ذهنش تجسمی‌ 
از تلویزیون نداشت. چشم‌هایش خیره به تلویزیون بود که داشت 
جشن تولد مجلل ولیعهد رضا پهلوی را پخش می‌کرد. فرصت 
هضم جزئیات اشرافی تصاویر را نداشت؛ باید فی‌الفور از مقابل 
اتاق نشیمن می‌گذشت و به حیاط می‌رفت، اما کیک چند طبقه 
جشن تولد خیلی به چشمش آمده بود. سهراب دوازده‌ساله بود 
و تا‌به‌حال هیچ‌وقت در هیچ کدام از تولدهایش برایش کیک 
نخریده بودند. نه فقط او هیچ کدام از خواهرها و برادرهایش، 
هم‌کلاسی‌هایش و بچه‌های فامیل هم کیک تولد نداشتند. 
سهراب آن روز خیلی دمغ شد. پر از علامت سؤال بود. احساس 
بدبختی و حقارت می‌کرد. او دیگر با پدرش سر کار نرفت. 

خودش قلمه می‌زد و گل‌ها را می‌کاشت و جمعه‌ها بساط می‌کرد 
و می‌فروخت و با پولش تجهیزات نقاشی می‌خرید.  چند سال 
گذشت و شد زمستان‌1357. دمدمه‌های انقلاب بود، سهراب 
بزرگ‌تر شده بود؛ او دیگر دلش کیک تولد نمی‌خواست، 
هر آرزویی به وقتش برآورده نشود ‌دیگر لطفی ندارد. او حالا 

همه فکرش شده بود عدالت و برابری. یک روز که از تظاهرات 
به خانه برمی‌گشت بساط نقاشی‌اش را مهیا کرد. با تصور آن 
تولدی که حالا بوی مرگ می‌داد دست به کار شد. »مرگ بر 
شاه« را جوری نوشت که هر کس خواند بفهمد چرخ دنیا همیشه 

روی یک پاشنه نیست.

تست بازیگری وزارت ارشاد
آزاده چشمه‌سنگی/ تیمچه‌های نزدیک حرم، نه 
فقط عطر زعفران و نبات که بیشتر بوی نوجوانی 
از دست رفته‌ای را می‌داد که لابه‌لای شلوغی 
بازار، دستخوش فراموشی بود. آن روزها، 
مهدی صباغ‌‌‌زاده، نوجوان دوازده ساله‌ای بود 
که ناگهان به جبر زندگی، از میانه درس و تحصیل 
و بی‌دغدغگی، برای جبران رنج ورشکستگی 
پدر، توی دکان کفاشی بازار نزدیک حرم، 
مشغول کار بود. مشته را روی سندان کفاشی 
می‌کوبید و یقین داشت روزی از همین روزهای 
تن‌خسته ملال‌آور، از راسته‌بازار می‌گذرد، پا 
در جریان زندگی بیرون از دکان می‌گذارد و 
سمت علاقه‌مندی‌هایش را می‌گیرد. آن‌قدر 
نشست و کار کرد و خیال بافت تا بالاخره قلاب 
آرزوهایش روی یک آگهی از روزنامه شرق 
خراسان گیر افتاد. با فونت ریز توی یک مستطیل 
کوچک کنج صفحه نوشته بود: »تست بازیگری 
وزارت ارشاد«. رؤیا، غریزه، خستگی یا هرچیز 
دیگری که بود، مهدی صباغ‌‌‌زاده را از وسط 
کار و شاگردی و دوندگی، بلند کرد و کشاند 
توی اتاقی که از علاقه‌مندان به بازیگری، تست 
می‌گرفتند. مهدی صباغ‌‌‌زاده توی آن تست‌های 
سخت‌گیرانه وزارت ارشاد با اتود نقش یک 

سرباز وظیفه، پذیرفته شد.

موج نوی سینمای آزاد مشهد
نمایش »پاتوق« به قلم محمود استاد محمد، 
اولین تجربه کارگردانی تئاتر مهدی صباغ‌‌‌زاده 

بود. او حالا دیگر می‌توانست به‌تنهایی یک 
تیم بازیگری را هدایت کند. روزی که 
نمایش روی صحنه رفت، استاد لطفی 
)پدر تئاتر خراسان( ایستاد و او را با تمام 
وجود تحسین کرد. او حالا هم‌تراز با 
چهره‌هایی چون رضا صابری و مهرداد 
تدین و فریدون جیرانی حرفی برای 
گفتن داشت. جوانان باانگیزه‌ای که با 
اندک امکانات آن روزها، به فکر ساخت 
فیلم‌های مستند یا داستانی کوتاهی بودند 
و با انبوهی از ایده، به دنبال تریبونی برای 
دیده شدن به آب و آتش می‌زدند. لذت 
ورود به عالم فیلم‌سازی از آن روزی آغاز 
شد که مهدی صباغ‌‌‌زاده رفت روی چهارپایه 

و با دست‌های خودش، گوشه‌های یک پارچه 
سفید بزرگ را دست گرفت و به دیوار نصب 
کرد. پروژکتور زنجیره‌ای داریوش ارجمند 
را هم که یادگار عروسی‌اش بود، قرض گرفتند 
برای پخش راش‌های جیرانی و عمواوغلی. 
اتاق تاریک شد. پلان‌ها یکی یکی روی دیوار 
سرازیر شد و پس از پایان اکران خصوصی 
فیلم‌ها، پشت در همان اتاق در محفل کوچکشان 
تصمیم گرفتند نخستین گام‌های تشکیل سینمای 
آزاد را در مشهد بردارند. سینمای آزادی که با 
عنوان گروه »سینماتک« جریان‌ساز موجی نو 

در هنر این شهر بود.

ساخت نخسـتین اثر بلند سینمایی
جز انگیزه و ایده و همدلی، هیچ سرمایه دیگری 
توی دستگاه تیم سینماتک نبود. دوربین هشت 
میلی‌متری گروه، لطف داریوش ارجمند بود. 
آقای لطفی یک اتاق در اختیارشان قرار داده بود. 

پروژکتور هم پروژکتور عاریه‌ای بود و تدوین با 
امکانات اولیه صورت می‌گرفت. ایده‌ها با کمبود 
امکانات، یکی یکی می‌سوخت و درست در همان 
جایی که تیم به سراشیبی ناامیدی می‌رفت، حمایت 
مرکز سینمای آزاد تهران به دادشان رسید. یک 
دوربین، کاست فیلم‌برداری و هزینه‌های جاری 
دفتر به تهران محول شد و در عوض اعضای گروه 
سینماتک با مطالعه کتاب‌های آموزشی، تحلیل 
فیلم‌ها، تجربه‌های مکرر، برگزاری دوره‌های 
فیلم‌نامه‌نویسی و مونتاژ و فیلم‌برداری، دین خود 
را به سینمای آزاد ادا می‌کردند، اما بزرگ‌ترین 
مانع در مسیر رشد تیم، مقابله با ایده‌های تازه از 
سوی دفاتر سینمایی بود. در زمانه‌ای که ذائقه 
سینمایی مردم با فیلم‌های سخیف پیش از انقلاب 
پرورده شده بود، هر سوژه‌ای عاری از رقص و 
آواز و کافه و زد و خورد، در نطفه خاموش می‌شد. 
»آفتاب‌نشین‌ها« نخستین فیلم سینمایی مهدی 
صباغ‌‌‌زاده در گام‌های نخست تولید، قربانی همین 
نگاه بود، اما پشتکار و نگاه جریان‌ساز چهره‌‌های 
جوانی چون مهدی صباغ‌‌‌زاده و تیم تازه‌نفسش از 
جمله فریدون جیرانی، مسیر تولیدات سینمایی 
را به سمت فیلم‌های متفاوت و دغدغه‌مندتری 

هدایت کرد.

سناتور ستاره‌ساز
سال‌1363، روزی از همین روزهای سرد بهمن 
ماه بود. آسمان اما سخاوتمندانه‌تر از این روزها، 
بی‌وقفه می‌‌بارید. مهدی صباغ‌‌‌زاده شال و کلاه 
کرده بود برود سمت میدان ولی عصر سری به 
گیشه‌ها بزند. آن صف طولانی مقابل سینما 
استقلال در اولین روز اکران فیلم »سناتور« توی 
معادلاتش نمی‌گنجید. نه او و نه دیگر عوامل 
تولید، هرگز گمان نمی‌کردند یک اکشن 
سینمایی با محوریت مبارزه با قاچاق مواد 
مخدر این طور مخاطبان را در سوز بهمن 
ماه زیر بارش برف و باران به سینماها 
بکشاند. اوضاع، سمت میدان امام 
حسین)ع( هم تفاوتی با ولی عصر 
نداشت. توی چهارراه جمهوری 
هم پشت سر هم آدم ایستاده بود 
در انتظار تهیه بلیت. صباغ‌‌‌زاده 
جوری از استقبال تماشاگران به 
حیرت افتاده بود که با مرحوم مهدی احمدی 

که مسئولیت پخش فیلم را برعهده داشت. تماس 
گرفت‌. احمدی هم متحیر و خوشحال از استقبال 
مردم، او را آرام کرد. آن‌ها موفق شدند با یک 
میلیون و 800هزارتومان سرمایه اولیه، چیزی 
نزدیک به 6میلیون تومان بفروشند. به‌قول 
مهدی صباغ‌‌‌زاده در سینماها قیامتی به پا شد و 
خیابان‌های اطراف سینماهای نمایش‌دهنده 
»سناتور« ترافیک می‌‌شد. انگاری سناتور، برای 
سینمای ایران چاه نفت شد. رکورد عجیب و غریبی 
پس از پیروزی انقلاب که سرآغاز موج فیلم‌های 
ستاره‌ساز و قهرمان‌محور کلاسیک بود. آثاری 
که در دل داستان‌های اکشن، مضامین اجتماعی 
و پلیسی را به تصویر می‌کشیدند. فیلمی‌ که شاید 
در ابتدای کار به بهانه رونق به گیشه‌ها ساخته شد، 
اما در ادامه مورد تحسین طیف گسترده‌ای از 
منتقدان قرار گرفت و مسیر سینمای ایران را با 
عناصر عمل‌گرا تغییر داد. این دومین فیلم بلند 
صباغ‌‌‌زاده بود و پس از آن تا به امروز با 23 اثر 
سینمایی و سه سریال تلویزیونی دیگر به فعالیت 
خود در عرصه سینما و تلویزیون ادامه داد، اما 
همچنان بیش از هر اثر دیگری او را با »سناتور« 
به یاد می‌‌آور‌ند. اثری متعهد به دستاوردهای 
انقلاب اسلامی‌ که هرج و مرج و فساد سیستم 
دوران پهلوی را به تصویر کشید و در زمانه اکران 

خود، حرف‌های بسیاری برای گفتن داشت.

بخشی از اطلاعات این مطلب از گفت‌وگو مهدی صباغ‌‌‌زاده با 
نشریات سوره، صبا و موزه سینما  استفاده شده است.

سـناتور جریان‌ساز سینما
درباره مهدی صباغ‌زاده کارگردان مشـهدی سـینمای ایران و فیلم »سـناتور« که از تولیدات مهم با موضوع انقلاب اسلامی‌ به شمار می‌‌رود

صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۳۷۲

به لاله در خون خفته شهیدِ دست از جان شسته
قسم به فریاد آخر به اشک لرزان مادر

که راه ما باشد آن راه تو، ای شهید
که راه ما باشد آن راه تو، ای شهید

همه به پیش، همه به پیش
به یک صدا

جاویدان ایران عزیز ما
که تا آخرین نفس راهت را ادامه خواهیم داد، ای شهید

قسم به اسم آزادی به لحظه‌ای که جان دادی
به قلبِ از هم پاشیده شهیدِ در خون غلتیده

که راه ما باشد آن راه تو، ای شهید
که راه ما باشد آن راه تو، ای شهید

همه به پیش، همه به پیش
به یک صدا

جاویدان ایران عزیز ما

»به لاله در خون خفته« یکی از مشهورترین سرودهای انقلابی است که 
سال‌1357 از سوی جهانبخش پازوکی شاعر و آهنگ‌ساز ساخته شد 
و مجتبی میرزاده تنظیم قطعه را به عهده گرفت. این سرود هم‌خوانی 

شده و خواننده مشخصی ندارد.

جاویدان ایران عزیز ما

 این اثر با عنوان اتحاد 
یکی از پوسترهای 
برگزیده نمایشگاه 

کانون هنرهای تجسمی 
امور فرهنگی دانشگاه 
تهران است که از سوی 
طراحان آتلیه 57 خلق 
و در روزهای انقلاب 

اسلامی به نمایش گذاشته 
شد.

اطلاعات این 
بخش برگرفته از 

کتاب»گرافیک انقلاب« 
اثر مرتضی گودرزی 

دیباج است که از سوی 
انتشارات فرهنگستان هنر 

منتشر شده است.

 فیلم سینمایی »خانه دوست کجاست«
ز ی ا ن شعر ا ز عنو فته ا گر  بر
نی  سهراب سپهری به کارگردا
رستمی است که در  عباس کیا
ره فیلم  پنجمین دوره از جشنوا
فجر به نمایش درآمد و توانست 
سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی 
و جایزه ویژه هیئت داوران را از آن 
خود کند. »خانه دوست کجاست« 
نخستین فیلم از سه‌گانه »کوکر« 
کیارستمی است که پس از آن »زیر 
درختان زیستون« و »زندگی و دیگر 
هیچ« را هم در لوکیشن روستای 

»کوکر« ساخت. کیارستمی در »خانه دوست کجاست« از نابازیگران بومی 
منطقه استفاده کرده است و درخشش بازیگران کودک این فیلم از جمله 
بابک احمدپور از نقاط قوت فیلم محسوب می‌شود. داستان »خانه دوست 
کجاست« درباره کودکی است که دفتر مشق هم‌کلاسی‌اش دستش جا 

مانده و او قصد دارد تا هر طور شده دفتر را به دوستش برساند. 

خانه دوست 
سینما انقلاب

پوستر انقلاب

اول شخص

غایب حاضر
برای شنیدن این قطعه 
کد را اسکن کنید. 

برای مطالعه قسمت 
اول این روایت 
کد را اسکن کنید. 

اگر مردم پشتیبان یک حکومتی باشند، این حکومت سقوط ندارد؛
 اگر یک ملت پشتیبان یک رژیمی باشند؛ آن رژیم از بین نخواهد رفت.

آهنگ رهایی

اعلامیه

 حامد عسکری/    تا آنجا خواندیم که ذبیح پیرمرد 
لبوفروش،  پسرکی به نام حسین را که از دست 
یک مأمور ساواکی به هنگام شعارنویسی روی 
دیوار فرار می‌کرد در چرخ لبوفروشی خود پناه 

داد و اینک ادامه‌‌ قصه:
-خدا رحم کرد جثه‌ای نداری، وگرنه جا 
نمی‌شدی و اون از خدا بی‌خبر می‌گرفت 

می‌بردتت جایی که عرب نی میندازه!!
 -دست شما درد نکنه، خیلی ممنون که کمک 

کردین، زحمت شد.
-چه زحمتی پسر جان؟ حالا یه آبی به دست 
و صورتت بزن توی حوض دستی بشور بیا بالا 

چایی بخور.

-نه زحمت میشه دیر وقته، می‌رم‌.
 -می‌ری؟ کجا می‌ری؟ شک نکن سر کوچه 
منتظرته، اونی که من دیدم تا صبح این محله رو‌ 
ول نمی‌کنه، اززیر سنگم باشه پیدات می‌کنه، 
تیرهوایی زده، باید گلوله‌هاشو که تحویل میده 
بگه ‌چرا شلیک کرده وگرنه براش داستان میشه، 

ناخناشو می‌کشن.
توچندسالته بابا جان‌؟ ترس توی چشم‌های 
حسین شعله‌ور شد، پیدایش می‌کردند چه؟ 
شنیده بود شلاق می‌زنند ناخن می‌کشند، روی 
تخت فلزی لخت می‌بندند و تخت را به برق 

وصل می‌کنند و شوک می‌دهند.
پیرمرد گفت برو تو اون اتاق گرمه‌، من یه بطری 
نفت بکشم از انباری بیام‌. برو باباجان برو تو اتاق.

تاق کفش  پله‌ها را مردد بالا رفت و توی ا
در‌آورد، گرمای مطبوع اتاق به ساق‌های یخ و 
بی‌حسش خزید، بویی شبیه بوی سوپ مرغ و 
سبزیجات در هوا پراکنده بود، بزاقش ترشح 
کرد، دلش را مالش داد، خداخدا کرد مال همین 

خانه باشد و بوی غذای همسایه نه، تخته پوست 
بغل بخاری ناگفته داد می‌زد آنجا جای پیرمرد 
است. روبه‌روی آنجا تا شد بنشیند که صدای 

ورود پیرمرد دوباره راستش کرد.
 بشین باباجان بشین... نفتمونم آخرشه ... بعد 
بطری نیزه‌ای بلند را توی علاءالدینی که قابلمه‌ای 
رویش بود خالی کرد، در قابلمه بزرگ را باز 
کرد و گفت: به به سوپمون هم حاضره ... و توی 
دل حسین قند آب شد، حسین خسته نباشیدی 
گفت و مرد روی پوست تخته نشست: چیکار 

کرده بودی حالا این‌جوری فرار می‌کردی؟
-ممم من هیچی به خدا؟ مرد خندید‌: حالا یادت 
دادن حرف نزنی نزن عب نداره باریکلا ولی 

من از خودتونم.
 -خودمون؟ ما مگه کی‌ایم؟

-خودتون دیگه، مبارز، چریک‌، مجاهد، فدایی، 
خرابکار، چمیدونم یکی‌دوتا هم نیستین هزارتا 

اسم و گروهین.
 -من هیچ‌کدومشون نیستم. من فقط چشمم به 

حرف آقای خمینیه، هرچی بگه!!
-باقی‌شونم همین ادعا رو دارن که پسرم.

 -باقی کیان؟
-همه ولی منم می‌گم این سید کارش درسته، 
بلده، خدا پشتشه، کمکش می‌کنه، با یه عینک 
و یه عصا و یه خودکار پاشد رفت فرانسه، یه 

عمریه این ور اون وره
... خدا کمکش کنه. حسین از اینکه همدمی 
دارد کیفور شد. پیرمرد دوتا چایی ریخته بود، 
گپ گل انداخته بود، یک هورت از چایی‌اش 

کشید و لذت برد.
شب خوبی منتظرش بود. 

ادامه دارد...

ذبیح
 کوچهاهالی

 اذان ظـــهر

 غروب آفتاب

  اذان مغـرب

 نیمه شب شرعی

 اذان  صبــح فردا  

  طلوع آفتاب فردا  
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 روزنامه
فرهنگی- اجتماعی- اطلاع‌رسانی

 صاحب امتیاز �
شهرداری مشهد �
 مدیرمسئول � 
سید میثم موسوی‌مهر �

سردبیر �
سید سجاد طلوع هاشمی �

 نشانی: خـیـابـان کوهسـنگی
ابتـدای کوهسنگی 15  �

 دفتر مرکزی �
 051-372 8888 1-5 �

 نمابر �
051-3 8 4 9 0 3 8 4 �

 روابط عمومی �
051-38483752 � 

 شماره پیامک �
3 0 0 0 7 2 8 9 �
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